برای ثبت در تاریخ

چرا برای ثبت در تاریخ  !؟؟  برای هر کسی که این نوشته را میخواند ممکن است این سوال مشغله ذهنش شود ! مگر جمهوری اسلامی کم جنایت کرده است که این خاطرات و عکسها با ید برای ثبت در تاریخ نام  گذاری شود؟

در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده است که عکس هایی از یک صحنه جنایت یا فیلمی که بصورت مخفی گرفته شده است ، منجر به حرکتهای اجتماعی گردیده و پشتیبانی جهانی راکسب نموده است . عکس دختری خرد سال در جنگ ویتنام توانست در پروسه جنگی ناعادلانه مظهر تمدن امروز به جهانیان شناسانده شود و نقطه آغازی برای عقب نشینی دولتی امپریالیستی باشد . فیلم کتک کاری یک جوان سیاه پوست توسط  پلیس  توانست ماهها حرکت مردمی در اکثر ایالتهای کشور امریکا را بدنبال داشته باشد .

مسئله کرد یکی از معضلات چهار کشور خاورمیانه است که این ملت برخلاف خواست مردمش در میانشان تقسیم گشته وسالهاست در این رابطه از مردمش قربانی گرفته شده است . از بمباران شیمیایی تا انفال وکوچ اجباری وتبعید وزندان .آواره شدن گرفته تا اسمیلاسیون به مردم کرد تحمیل  واز ابتدایترین حقوق انسانی بی بهره بوده است  

من این نام را از این جهت برگزیده ام که این ماجرا انعکاسی جهانی داشته است و برای نسل های آینده میتواند قابل استناد باشد .و این ماجرابتواند روزی از آن بعنوان مدرک برای محکومیت ج – ا بکار برده وازآن  استفاده شود  .  ضمنا ً عکسهایی که در مقطع به قدرت رسیدن ج- ا توانست مثل توپ صدا کند و حاکمیت این جانیان تاریخ را زیر علامت سوأل قرار دهد .که امروز هم به معذلی در خاور میانه تبدیل شده. 

تقدیم به دخترم سانا!

یک روز بسیار زیبای  تابستانی بود، هوای گرم ومطبوع  داشت ،طبق معمول چنین روزهایی درسوئد کم است وباید ازآن به نحو احسن استفاده کرد . قرار بود با سانا دخترم  ودوست هم سنش که اهل لبنان بود و در همسایگی ما زندگی میکردند به شنا برویم . تمام امکانات لازم را فراهم کرده به راه افتادیم. بعد طی فاصله ای ترانه ای عربی را که روی س – د اتوموبیل بود روشن کردم .ساناهمزمان که خواننده میخواند ، با او زمزمه میکرد وروی رانش بادست میزد .آهنگ شاد بود ومن نیز همراه او میخواندم .در این فاصله میدیدم سانا چقدر شاد و سر حال وبرای من دیدن اودرآن حالت لذ ت بخش بود. ناگهان س- د را خاموش کرد وگفت :بابا آواز دیروزی را بگزار! نمیدانستم منظورش کدام آواز بود " ئیواره یه ....بابا " من قبلا ً در مورد این ترانه برایش توضیح داده بودم ترانه غمناک بود و حیفم آمد که در این روز استثنایی او را ناراخت ببینم و موضوع را عوض کردم .ترانه شاد دیگری پخش نمودم  به کنار دریا رسیدیم . بعد از پارک کردن اتوموبیل ، سانا ودوستش منتظرمن نشدند ،آنها قبل از من مثل پرنده بال میزدند و به طرف دریاچه درحرکت بودند .قبل از رسیدن من ، سانا ودوستش لباسهایشان را عوض کردند و به شنا رفتند ومن از شیطنت هایشان لذت میبردم .بعد از برگشتشان از شنا نشسته بودیم ، وقت صرف غذای ظهر بود . آنروز من پیراهن آستین کوتاه بتن داشتم ، دیدم که سنا به جای زخم دستم خیره شده بود . میدانستم که همان سوالی که قبلا ًچند بار نموده بود برای چندمین با ر تکرارخواهد کرد . چرا نمی گویی این جای زخم چیه؟!من میدانستم بازگویی ماجرای زخم دستم برای سانا در این سن وسال ودر این روز که قرار بود به او ودوستش خوش بگذرد کار عاقلانه ای نیست . به او قول دادم که در فرصت مناسب برایش توضیح دهم ،اما تاریخی برایش معین نکردم . از او خواستم که با هم به شنا برویم . او قبول کرد و اورا بوسیدم و رفتیم . هنگام شنا شادی وشعف وصف نا پذیری داشتم ،سنا به رویم آب میپاشید و خود را زیر آب پنهان میکرد و میبایست من او را پیدا میکردم. هردو بعد ازمدتی شنا کردن خسته شدیم به کنار آب باز گشتیم .

بعد از آن روز در فکر بودم که به قولی که به سانا داده بودم وفا کنم . این زخم حکایت از زخمی عمیق بر پیکر خلق کرد ومخصوصا ًمردم سنندج در بر داشت .میبایست آنرا برای سانا ،برای مردمم وبرای مردم جهان فاش کنم .اگر چه جای زخم التیام یافته ،امازخم روح وروان من ،روح وروان مردمم با این تاریخ پر ماجرا التیام نخواهد یافت، مگر اینکه این ماجرا رابه عدالتخانه مردم ببرم وعلیه حاکمان وحامیان جهل و خرافه شهادت بدهم .

چند روز پیش طبق معمول سایتهای انترنتی را نگاه میکردم خبر جایزه دادن به عکاس تیرباران فرودگاه سنندج در سال 58بدستور خمینی انعکاس وسیعی یافته بود به عکسها نگاه کردم ودر خلوت خود مدتها گریستم.قیافه معصومانه کسانی که با هم در یک بند بودیم جلو چشمانم مجسم شد ،خودرا سرزنش میکردم . چرا چیزی نمیگویی ؟ چرا آنچه را که دیده ای افشا نمیکنی .ایجا بود که تصمیم گرفتم خاطراتم را در کنار این عکسها بگذارم وبقولی که به دخترم سانا داده بودم وفا کنم. .
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خاطرات یک شاهد زنده برای ثبت در تاریخ  
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The picture above, taken by Jahangir Razmi, left, was awarded a Pulitzer in 1980. 
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jamalsnah@yahoo.se

برای ثبت در تأریخ

درطول تاریخ وخصوصا ًدراین عصرکه سرمایه به اقصا نقاط دنیا گسترش یافته است ، هر شکل ازآزادیخواهی وحق طلبی در کشورهایی که حکومتهای غیر دمکراتیک وضد انسانی درآن به مسند قدرت نشسته اند با قهروخشونت پاسخ گرفته و حاکمان وقت خواسته ومی خواهند که آن را سرکوب وبه شکست بکشانند وآن رافدای منافع دورنزدیک خود وهمپالگی هایشان نمایند.
حکومتهایی که سعی دارند بی حقوقی انسان را به سنت و فرهنگ جا افتاده در جوامع تبدیل کنند وآن رابا ابزاهای تحمیق به مردم محروم تحمیل نمایند ودراین راستا میخواهند آن را در جامعه عادی جلوه داده ودر واقع خواست دمکراتیک آنها را تنزل داده اند. 
درایران ، کشوری که حاکمانش برطلای سیاه لم داده اند واعوان وانصارشان از این خوان یغما بهره میگیرند ، روزگارمردمش سیاه و تباه گشته ، از آزادی وحقوق انسان و انسانیت خبری نیست . نصف جمعیت این جامعه یعنی زنان ازحقوق ابتدایی خود بی بهره اند وبا قوانین قرون وسطائی با آنان برخورد میشود. ومیخواهند آنها را با نشان دادن  بخشی از مویشان راضی نگه دارند .

 از ابتدای به قدرت رسیدن این حاکمان جهل و تولید کننده گان ویروس ارتجاع به منطقه وکشورهای اسلام زده برای هر حرکتی که مخالف موجودیت آنها بوده، از قبل خود را آماده کرده  و تصمیم  داشته ودارند که به خاک و خون کشانده و بکشانند . دراین مدت به کمک آنها جریانات ارتجاعی در کشورهای اسلامی زده پا گرفته و میرود که بعنوان آلترناتیو در این کشورها عرض اندام کنند وجنبش آزادی خواهی وحق طلبانه مردم را به کج راه بکشانند و عملا ً به آن رنگ مذهبی بزنند.

هم زمان در طول چند دهه گذشته ،جنبشهای آزادیبخش نوینی  در سراسر جهان برای بوجود آوردن دولتهای ملی شکل گرفته و دهها کشور به نقشه جغرافیای جهان اضافه شده است ، ملتهایی که جمعیتشان سر به چند صد هزار نمیزند، خود را بعنوان ملت به جهانیان شناسانده اند واعلام آمادگی کرده اند که به اروپا  متحد بپیوندند یا اعلام استقلال کنند.

ملت کـُرد که سابقه مبارزاتیش به بیش ازچند قرن میرسد وبخصوص در صدسال گذشته از جمله ملتهائی بوده که برای حقوق پایمال شده اش در شکلهای گوناگون مبارزه کرده ، وهنوز در مراحل اولیه بسر میبرد تا بعنوان مردمی که خواهان حقوق ملی خویشند، از طرف ملتهای دیگر وسازمانهای بین المللی برسمیت شناخته شود . اما دولتهای سرکوبگرحاکم که این ملت در میانشان تقسیم گشته ازبرسمیت شناختن حقوق پایما ل شده شان سر باز میزنند ( کردستان عراق اکنون به علت شرایط امروزیش در این چهار چوب نمی گنجد). و هر روز به بهانه ای آنها را زیر فشار قرار داده تا از خواستهای انسانیشان که همانا حاکم بودن بر سرنوشت خویش است دست بکشند . ودر واقع ملت کردساکن این کشورها رادر ملت حاکم که دارای قدرت سیاسی هستند حل کنند . به بهانه تمامیت ارضی وتجزیه طلبی و...، حقوق آنهاراپایمال کرده ومبارزات آنها را به شکست بکشانند.      

رژیم جمهوری اسلامی یک ماه وچند روزاز به قدرت رسیدنش نگذ شته بود که نوروزسال 58 را درسنندج  به خون کشید و جنگ نا خواسته ای به مردم تحمیل کرد و صدها تن از مردم این شهر را قتل عام کردند.

 در تابستان همان سال یعنی درست 27 و28 مرداد1358 بار دیگر به هدف سرکوب مردم کرد  فرمان حمله مشهور خمینی به کردستان صادر شد که هدفش اساسا ًبازپس گرفتن دستاوردهای دمکراتیکی بود که مردم با جانفشانیهای بی دریغ بدست آورده بودند واز آن دفاع میکردند . هم زمان به هر آنچه نشانی از آزادی ودمکراسی در ایران بود حمله نمودند.

این خاطرات مربوط به این مقطع تاریخی، یعنی مقطع فرمان حمله خمینی به کردستان است که دهها نفرازمبارزین کـُرد در شهرهای مختلف کـُردستان به دستور خلخالی ، جلاد جمهوری اسلامی  به اعدام محکوم شدند . در این حمله بود که حرکـت مردم کـُردستان جنبش مقاومت خلق کرد نام گرفت و هدفش همچنانکه ازنامش پیدا بود  دفاع از خود در برابر نیروهای سرکوبگر بود . در ادامه این فرمان قتل عام ملت کـُرد بود که رئیس جمهور وقت بنی صدر درجنگ 24 روزه سنندج در بهار59 در تأئید فرمان امامش خطاب به ارتش گفت که پوتینهایتان راازپایتان درنیآورید تا غائله کـُردستان را سرکوب میکنید .

این نوشته قطره ایست ازدریای جنایتهای رژیم حاکم بر این کشور ملا زده و به هدف افشای جنایتهای جمهوری اسلامی ایران در کـُردستان ایران نوشته میشود. من بعنوان یک شاهد زنده خواسته ام که جنایات این مقطع به فراموشی سپرده نشود .

عکسهای این دوران در مقطع به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به سندی برای ضد دمکراتیک وضد انسان بودنش بعنوان فاکت در مراجع بین المللی به نمایش گذاشته میشد و نسلهای آینده میتوانند از آن بعنوان  فاکت استفاده نمایند . این خاطرات مربوط به افرادی است که در میدان تیر چون سرو ایستاده اند و فقط عکسهایشان وجدان هر انسانی را جریحه دار مینماید .

  طبیعتأ این نوشته خالی اشکال نخواهد بود . کمک ویادآوری هر لغزشی را با آغوش باز پذیرا هستم و امید وارم که این مشاهدات وتجربیات شخصی بتواند نقطه آغازی باشد برای باز گوکردن خاطرات انسانهای دیگری که در مدت حاکمیت این رژیم ضد مردمی بر آنها ناملایمات گذشته ومنبعی برای تاریخ نویسی آینده این جنبش باشد.

هدف من از نوشتن این خاطرات بیشتر انعکاس تأثیر عکسهایی بود که هم در آن مقطع و سال گذشته نیز  بطور کامل از طرف فردی(جهانگیر رزمی) که این عکسها راگرفته بود انتشار داده شد . من بعنوان کسی که با 8 تن از آنها در یک بند بوده ام خواسته ام آنچه به ما در آن روزها گذشته  است باز گو نمایم و ضمنا ً از تاثیری که جریانات سیاسی وکسانی که با این جریانات تداعی میشدند در آن مقطع تاریخی داشته اند یادی کرده باشم . 

باتوجه به اهمیت این ماجرا که انعکاس جهانی داشته است ومیتواند برای نسلهای آینده سوال بر انگیز باشد، با شخص یا اشخاصی که بخواهند این جریان زندان و اعدام را بصورت فیلم در آورند آماده هر گونه همکاری هستم .
در خاتمه از از د وست گرامیم  صابر شیخ السلامی که به من در ادیت این نوشته کمک نمود ،  بی نهایت سپاسگذارم .

                                                        جمیل نه وه ره 

Email :




 jamalsnah@yahoo.se
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پادگان سنندج
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احسن  ناهید












هنگام ورودم به یکی از اطاقهای بیمارستان لشکر 28 در سنندج ، نگاه جوانی که بر تخت بیمارستان دراز کشیده بود توجه مرا به خود جلب کرد ،جوانی با موی بور که  به پشانیش چسپیده ، عرق صورتش نمایان و رنگش متمایل به  زرد بود . درنگاه اول احساس کردم که مریض است . با دیدن من نشانی ازخوشحالی در صورتش  مشاهده نمودم ،هر چند وقت یکبار سرش را بطرف من میگرداند و نگاهی محبت آمیزی میکرد ، انگار که آشنائی را دیده است  یا نه هم صحبتی ! فردی ریشو دست به سینه روی سرش ایستاده بود همانند برج زهر مار اوضاع را مد نظر داشت وهر حرکت اورا کنترل مینمود . بعدا ًمتوجه شدم ،این فرد ازافراد جنبش اَمل لبنان( 1 ) است که برای کمک به رژیم  ج ـ ا به کردستان آمده بودند  .

 مأمورینی که مرا بدانجا آورده بودند با تحویل دادن من به  کادر بیمارستان با پرونده ای اولیه ای که در جمعیت دفاع از آزادی وانقلاب قبلی(2)  که بوسیله سپاه پاسداران (گروه سیاه جامگان(3) اشغال شده بود و برای من ترتیب داده بودند ما را تنها گذاشتند.

 بعلت زخمی بودن دستم  که در جامانه ای ( دستاری که پیشمرگان به سرشان میبندند ) به گردنم آویزان کرده بودند روی تخت بیمارستان نشستم ومنتظر ماندم ، در افکار خود غوطه ور بودم ، لحظه دستگیریم را به خاطر میآوردم که چگونه لوله تفنگ اسلحه یوزی را در دهانم قرار دادند و...... 
لهجه کردی صدایی شنیدم !!؟؟ با لهجه سنندجی گفت: (من ئه وناسم، ئیمه هاوسا بوین ) من تو را میشناسم، ما همسایه بودیم .
این صدای جوانی بود که قبلا ًدرمورد او توضیع دادم . اورا به جا نمیآوردم ،  در فکر فرو رفتم ، من که تمام بر بچه های محل را میشناختم ؟!! چرا او رانمیشناسم !!؟ بیشتر اورا ورانداز نمودم . جوانی خوش قیافه ،صورت متین اومرا دو چندان متوجه خود نمود ،  سنش بین  20 ـ22 به نظرمی رسید ، در فکر بودم که به کدام خانواده تعلق دارد، دوباره شروع به صحبت کردن نمود :  این که با لای سرم ایستاده زبان مارا نمیفهمد، فارسی هم بلد نیست ! میتوانیم آزادانه صحبت کنیم .  من اطمینان یافتم که میتوانیم راحتر صحبت کنیم . ولی احتیاط هم میکردم زیرا هنوز خودش را معرفی نکرده بود و نمیدانستم چرا روی تخت بیمارستان است. ولی حدس میزدم سرنوشتی همانند من دارد.

من شما را بجا نمیآورم

 میتوانم اسمتان را بپرسم ؟ از او سوال کردم.

من احسن هستم . 

بابا همسایه بودیم ، ما به تهران رفتیم ، اولین لحظه ای که وارد اطاق شدی تو را شناختم . من تورا به خاطر دارم !

خوب خودت را معرفی کن !

از خانواده ناهید هستم .

حالا متوجه شدم! 

خانواده ای مشهور وبا نفوذ که مورد احترام مردم محله ومنطقه  بودند . کوچه محل به اسم فامیلی آنها نام گذاری شده بود . خانه ما هم در این محله بود ، پدرخانواده در ثبت احوال کار میکرد که سالها پیش درانجام یک مأموریت در بوریدرمنطقه ژاورود ( 4 ) در تصادف رانندگی فوت کرده بود . بعد ازاین اتفاق ناگوار خانواده آنها هم متفرق شده بودند ، ولی ساختمان محل زندگیشان بقوت خود باقی بود و هرچند وقت یکبار افراد خانواده  به سنندج برمیگشتند ومدتی در آنجا میماندند . قیافه دوران کودکی و نو جوانی احسن به خاطرم آمد، خیلی تغیر کرده بود .او را با برادر کوچکش شهریار که یکی دوسال اختلاف سن داشتند به خاطرآوردم که اکثرا ًبا همدیگر بودند . خوب از برادرانت چه خبر؟ عابدین  ،عبدالـه، زبیح ،  حسن ، مظفر، شهریار خواهرانت رفعت   ..... ودیگری که اسم او را فراموش کرده ام .....( در حال نوشتن این خاطرات بودم که متوجه شدم که خواهر دیگرشان خانم " رویأ ناهید " از فعالین سیاسی با تلویزیون امریکا دراین رابطه ماه پیش مصاحبه داشته است).  

 برایم غیر مترقبه بود .سالها بود که به تهران رفته بودند ، در آن اوان احسن سنی بین 10 ـ 12سال داشت. اکنون جوانی برازنده ای شده بود .

اینجا چکار میکنی؟

من هم زخمیم ، پام تیر خورده است. نمیتوانم راه بروم تیر به استخوان رانم اصابت کرده است .

روی پاهایش پتویی کشیده شده بود .
اطمینان پیدا کردم که وضعیتی شبیه من دارد واین مبنای اعتمادمان به همدیگر شد ، شرایطمان از نظر زخمی واسیر بودن همانند بود ، ولی من امکان راه رفتن داشتم  . صحبتها یمان عادی بود از هردری سخنی ، مفصل در مورد افراد فامیل از هم دیگرمی پرسیدیم .  تشنه صحبت کردن بود معلوم بود که مدتی است که با کسی رابطه برقرار نکرده و هم صحبتی نداشته بود. تنها کسانی که به اطاق میآمدند پرسنل بیمارستان و افراد املی بودند که بعدا ًمتوجه شدم که هر چند ساعت یکبار نگهبانی میدادند و عوض میشدند . قیافه آنها از نظرظاهرباهم زیاد متفاوت نبود ، همه با ریش و پشم وکت و شلوار یک رنگ . از اینکه اسلحه حمل میکردند هیچ شکی نبود ،اما بصورت علنی دیده نمیشد. 

سرگرم صحبت کردن بودیم ، مرد پزشکیاری به اطاق وارد شد . رو به من کرد و از من خواست که با اوبروم . از احسن خدا حافظی کردم  به دنبال او راه افتادم ، نمیدانستم که به نزد احسن باز میگردم یا نه؟ مرا به جای دیگر انتقال خواهند داد؟ این سوال مشغله ذهنم  بود . محیط بیمارستان کاملا ً نظامی بود وافردی با اسلحه ولباس اونیفورم ارتشی در سالن در آمد ورفت بودند.

 از کریدورعبور نموده وارد اطاق کوچکی شدیم ، اوبه پشت میزی رفت ، کاغذی آورد و مشخصات مرا نوشت .

میخواهیم از بازویت عکس بگیریم . که چگونه شکسته شده است. از حرکت مچ و پنجه دستت پیداست که عصب آن نیز آسیب دیده است . قرار است که دکتر بیاید ومعاینه کند ، تا آمدن او باید که عکس را آماده کنیم . این را گفت و به کار خودش مشغول شد . هیچ صحبتی به غیر این بین ما مبادله نشد .

عکسبرداری با هر مشکلی وتحمل درد ناشی از حرکت دستم صورت گرفت . با راهنمایی اودوباره راه افتادم به اطاق قبلی برگشتیم خوشحال شدم که نزد احسن برگشته ام، چون هم صحبتی در چنین فضائی موهبتی به حساب میآمد . دیگر ابایی نداشتم که در هر رابطه ای با احسن صحبت کنم.  در موردعکس گرفتن با احسن به  صحبت پرداختم  صحبت های پراکنده در مورد سرباز بودنم در این پادگان وآشنایی من با یکی از هواداران چریکها از جمله آنها بود "حسین" ( 5 ) . اوهم جان تازه ای گرفت .هرمدت یکبار پرسنل بیمارستان میآمدند وسروگوشی آب میدادند . آنها کنجکاو بودند، شاید شنیده بودند که فردی را به تازه گی  آورده اند که دستش زخمی است ،البته این حدس من بود ، چون هیچ کاری نداشتند واز کنجکاوی آنها ناشی میشد. 

ساعت8 یا 9 شب بود برایم مقداری غذا آوردند ، اشتهایی هم نداشتم  ،ولی ناچارا ً مقداری از آنرا خوردم تا نیرویی بگیرم ، چون سرنوشت نا معلومی برای خود پیش بینی میکردم . امکان این بود که با توجه به اینکه قبلا ً دراین پادگان خدمت سربازی را به پایان رسانده بودم وپادگان را میشناختم  دست به اقدامی بزنم  .

 دراین اوان دو خانم پرستار که من قبلا ً یکی از آنها را میشناختم به اطاق وارد شدند . او سال ها پیش در خانه ما مستأ جر بود  با دیدن من یکه ای خورد ولی زود به خودش مسلط شد . فرد املی که ایستاده بود متوجه نشد ، با خانم دیگری که او را همراهی میکرد  . برای من قرص مسکن آورده بودند . هنگامی که به من نزدیک شد  با احتیاط به زنی که میشناختم گفتم: تلفن خانه را به شما میدم به خانه ما زنگ بزن وبگو که پسرتان اینجا است ، جوابی نداد از صورتش وحشت هویدا شد ،  به او نگفتم که کی هستم ، مطمئن بودم که او هم مرا شناخته است و در برخورد اولش بدان پی بردم . لازم هم نبود چون نمیخواستم برایش مشکلی ایجاد کنم ، امکان توضیح دادن هم نبود ، جوابی نشنیدم مثل اینکه نمیخواست خانم دیگر که همراه او بود در جریان قرار بگیرد ، به بهانه مرتب کردن تختی که من روی آن دراز کشیده بودم  به من نزدیک شد و به آرامی گفت : بنویس بعدا ً میام میبرم  .
با خود کاغذ وقلم نداشتم . بعد از مدتی  حالت عادی بخود گرفتم ، می بایست هر چه زود تر آن را مینوشتم  چون امکان داشت به زودی برگردد ، به کمد بغل دست نگاهی انداختم ، حدس میزدم که کاغذ وقلم آنجا باشد ، درد دستم را فراموش کرده بودم ، به بهانه درد دست از تخت پائین آمدم ، شروع به قدم زدن نمودم ، وانمود کردم که دردم بیشتر است ،بعد از چندین بار آمد و شد به طرف کمد بغل تخت آمدم کشو را باز کردم درآن چندین تکه کاغذ یافتم ، نصف مسئله حل شده بود ، حالا میبایست قلم هم پیدا کنم ، بادست راست در جیب هایم گشتم  ، البته گشتن جیب طرف چپ خیلی سخت بود و میبایست با دست تیر نخورده ام که دست راست بود به دنبالش میگشتم به این فکرافتادم قبل از دستگیری با اشرف رحیمی مه له کشان (6  ) مشغول کشیدن شکل حمایل بودیم . ای کاش مداد را پیدا میکردم  !! احسن متوجه شد من به دنبال چیزی میگردم !

چه ت گه ره که ؟(چه میخوای)
کوره میداتیک! میداتیکم گه ره ک بو !(مدادی میخواستم )

ناگهان دستم به خودکاری که با خود داشتم خورد ، خیلی خوشحال شدم ، به احسن گفتم که آنرا پیدا کردم ، برای اطمینان مدتی صبر کردم که شرایط عادی شود ، به روی تخت برگشتم  ودراز کشیدم ، با احتیاط  جیب شلوار کـُردی را بالا کشیدم و آنرا گرفته بیرون آوردم ،  بدون اینکه آن را پنهان کنم تکه کاغذ را آورده مشغول شدم که چیزی بر آن بنویسم  ، مرد املی متوجه شد اما عکس العملی نشان نداد ، این ماجرا که در بالا توضیح دادم تقریبا ً یک ساعتی طول کشید ،هنگامیکه اطمینان پیدا کردم  که مسئله ای پیش نخواهد آمد ، از آن لحظه ببعد در فکر بودم که شماره تلفن را بنویسم وآن را بدست خانم پرستارقدیم آشنا بدهم ، دیگر کاغذ و قلم داشتم واین اطمینانی به من میداد که بصورتی آنرا خواهم رساند. از موقعی که خانم پرستار گفت : میآیم آنرا میبرم، این فکر مرا به خود مشغول کرده بود واحتیاط میکردم که مشکلی برای او بوجود نیاید ، بلا خره شماره تلفن را نوشتم آنرا درجیب پیراهنم گذاشتم و آماده بودم هروقت که او بیاید آنرا برسانم  .

با احسن دوباره شروع به صحبت کردیم :

خوب بگو چه اتفاقی برایت پیش آمد ؟ چرا زخمی  هستی ؟  کجا زخمی شدی ؟ از او سوال کردم .

باشهریار برادرم و جمیل یخچالی بودیم در پاسگاه"  قه ته ون" دستگیر شدیم . تصمیم به فرار گرفتیم واینکارراعملی کردیم . به ما تیراندازی کردند  ومن زخمی شدم و از سرنوشت آنها اطلاعی ندارم .نمی دانم در کجا هستند .

 در اینمورد مشغول بحث بودیم که کسی که از دستم عکس گفته بود به اطاق وارد شد واز من خواست که همراه او بروم ، این دومین بار بود که اطاق را ترک میکردم . به دنبالش راه افتادم ، به اطاق تقریبا ً بزرگی وارد شدم ، نظامی قوی هیکلی با مردی جا افتاده  که موی جوگندمی داشت مشغول صحبت کردن بودند ، درکنار آنها فردجوان ریشی دیگرکه بعدا ًمتوجه شدم دکتراست ولهجه اصفهانی داشت با لباس سفید ایستاده بود و به حرفهایشان گوش میداد واز دکترسوال میکرد . با ورود ما آن فرد جا افتاده خود را به عنوان دکتر معرفی کرد وعکسهای آماده شده ای که قبلا ً  گرفته بودند را در مقابل نور چراغ مهتابی قرار داد وبرای آن فرد توضیح داد که تیربه استخوان بازوی چپ اصابت کرده و پنج  تکه استخوان کوچک در مسیر عبور گلوله دیده میشود ، با معاینه دستم متوجه شد که عصب آن آسیب دیده ، او مچ دستم را روی میزی قرار داد ، دستم به طرف پائین آویزان شد از من خواست که آنرا به طرف با لا ببرم ، نتوانستم و کنترل آن از دست من خارج شده بود .او گفت که باید دستش هیج حرکتی نداشته باشد و آنرا روی صفحه مشبک سیمی قرار داده شود در غیر اینصورت به حالت عادی باز نخواهد گشت. با من هیچ صحبتی ننمود معلوم بود که او هم تحت فشار به پادگان آورده شده بود  ، بعد از شنیدن این حرفها بدون اینکه از من سوالی بشود یا سفارشی بکنند ، به کسی که مرا همراه خود آورده بود اشاره کرد ، او مرا به جای اولیه باز گرداند ، دنبال آن فرد روانه شدم ، کسی که مراهمراهی میکرد. گفت : که دکترحسین زاده بود ازمتخصصین شهر است . من اسمش را شنیده بودم ، اما او را نمیشناختم .

با راهنمایی فردی که مرا آنجا برده بود نزداحسن بر گشتم ، هنگام برگشت متوجه شدم که چراغهای اطاق راخاموش نموده اند وچراغ شب خواب با نور کم را روشن کرده اند . باز هم متوجه فرد املی شدم که دستهایش را درمقابل سینه قفل کرده بود با این تفاوت که روی صندلی در چند قدمی تخت احسن نشسته بود . احسن هم نخوابیده بود و منتظرمن بود ، فقط توانستم بگویم که دکتر معاینه کرد و گفته است که باید دستت روی صفحه مشبک سیمی قرار گیرد ، درغیراین صورت جوش نخواهد خورد.   نمی شد که بیشترصحبت کرد چون خاموشی زده بودند ومیبایست ما خاموشی را رعایت میکردیم . 

ازآن لحظه ببعد در تخت درازکشیده وخوابم نمیبرد، تمام ماجرای امروزهمانند پرده سینما در مقابل چشمانم عبور میکرد  لحظه به لحظه ماجرا چندین بار وبخصوص زمانی که با مینی بوس مرابه کیلانه(7) آورده بودند و جمعیت زیادی که نا باورانه به من نگاه میکردن به خاطر آوردم .نمیدانم که چه مدت  طول کشید که به خواب رفتم. 

با سروصدای تمیز کردن کف اطاق توسط نظافتچیها بیدار شدم . در همین زمان زن آشنا که میخواست شیفت شب را عوض کند نزد ما آمد وبه بهانه نظافت ومرتب کردن تخت به من نزدیک شد ،از فرصت استفاده کردم و شماره تلفن را که قبلأ آماده کرده بودم به اودادم .اوکاغذ رادرلای انگشتان دست قرارداد ومقداری باملافه تختها وررفت بدون اینکه به روی خود بیاورد ازاطاق خارج شد .

بعدازخوردن صبحانه پزشک روز که مسئولیت سرکشی به بیماران راداشت به اطاق ما آمد. بعدازروئیت پرونده من وکنترل ومعاینه دستم دستوراتی صادر نمود .که بعداز رفتن او آنرا نگاه کردم ولی من ازآن سردرنیاوردم . نوشته اوهم که به پرونده اضافه شده بود .
یک ساعت گذشت ازمن خواسته شد که فردی راهمراهی کنم ، درسالن حرکت میکردیم فردی رابا لباس نظامی واسلحه آوتومات دردست دیدم که بینهایت عصبانی است و به زمین و زمان بد و بی راه میگفت،  از کنار من که رد شد آثاراشک رادرچشمانش مشاهده نمودم ،کسی که مراهمراهی میکرد با لهجه اصفهانی گفت که رفقای نزدیکش کشته شده اند و اجسادشان با هلیکوپتر به پادگان آورده اند .  بعدأ متوجه شدم که مردم و نیروهای سیاسی درکردستان با نیروهای اشغالگرجمهوری اسلامی درگیر شده و ده ها نفر از آنها کشته شده اند واین کشته ها به مقاومت مردم سقز در برابر اشغال گران کردستان تعلق داشت.

 دنبالش راه افتادم مرا به اطاق نسبتأ بزرگی راهنمایی کرد ، همانند انبار پر از وسائل پزشکی و نسبتأ تاریک بود . فرد دیگری هم آنجابود ، از من خواستند که روی صندلی بنشینم . باند سفیدی به دور دستم پچیده  ظرف آب که قبلأ آماده کرده بودند، باند گچی را در آن خیس کرده بلافاصله دور دستم پیچیدند ، ساعد وبازویم بصورت زاویه قائمه شکل دادند . بفکر فرو رفتم که دکتردیشب چه دستوری داده و آنها چکار میکنند!!! . به هر حال آنها دستورات رااجرا میکردند .ومن از آنها خرده نمیگرفتم و تناقض بین دستور پزشک دیشب ودستور دکترامروز صبح که مرا معاینه کرد میدیدم ، امکان اعتراض از من سلب بود بدین علت که اسیر بودم . این کار نزدیک نیم ساعتی طول کشید با همان دستار خودم که به گردنم داشتم ،دست گچ گرفته ام  را به گردنم بستند و از من خواستند که برگردم . قبل از خارج شدن از اطاق به من گفتند که دکتری که صبح مرا معاینه کرده چنین دستوری صادر کرده است . 

درمسیربرگشت به اطاق صدای هلیکوپترراشنییدم که نزدیکی بیمارستان بود.وفکرکردم شایدهمان زخمیهای درگیر با پیشمرگان ومردم را به پادگان میآورند وعده ای از رفقا و آشنایانی را که در محله بان شیخان(8 ) به خاطر میآوردم که روزپیش ازدستگیریم خود راآماده میکردن که از شهر خارج شوند .ومبارزه شان رادر اطراف شهر دنبال کنند.

 رفت وآمد نظامیانی که با اسلحه در کریدور بیمارستان بوضوع دیده میشد  که با قوانین وعرف بین المللی منافات داشت وزیرپا گذاشتن قوانین انسانی درابتدای به کار زمامداران تازه به قدرت رسیده بود . در این افکارغوطه ور  بودم که به اطاق نزد احسن باز گشتم .

آن چیزهایی که مشاهده کرده بودم برایش بازگوکردم .اظهار نظری نکرد ونگران من بود . 

 خوب چرادستت راگچ گرفته اند مگرقرارنبود که روی سیم مشبک قرار دهند؟

جواب دادم که دکترامروزصبح به آنها دستور داده که گچ گرفته شود .

یادخاطره های گذشته افتاده بودیم ازهمسایه ها بچه های همبازیمان صحبت میکردیم . احسن تعدادی از آنها را فراموش کرده بود که من با نشانی دادن آنها به او کمک میکردم که دوباره بخاطرش بیاید . در این بحثها بودیم که به من خبر دادن که ملاقات دارم . بلافاصله خودم را آماده کرده با کسی که دنبالم آمده بود روانه محل ملاقات شدم .

انتظارداشتم که یکی ازافراد خانواده ام باشد اما ازآنها خبری نبود. دو خاله ام را دیدم که صورتشان خراش بداشته و آثار خون بر گونه هایشان هویدابود ،با دیدن من ودست گچ گرفته ام که به گردنم آویزان بود، گریان شیون شروع شد ،دادوبی داد سر به آسمان کشید . آنها مرا در آغوش کشیدن وحق حق گریهایشان مرا آزار میداد سعی کردم که آرامشان کنم ،احوال مادرم را پرسیدم . آنها اظهارداشتند تمام اقوام وفامیل جمع شده اندودر خانه شما هستند .آنها اشاره کردند که خانمی صبح زود زنگ زده وخودش رامعرفی نکرده است وگفته است که پسرتان دربیمارستان پادگان زخمی است و ما بلافاصله به اینجا آمده ایم و چند ساعت است که در جلو پادگان جر و بحث کرده ایم که به ما اجازه ملاقات بدهند. با هزاربد بختی توانستیم آنها را قانع کنیم که میخواهیم فقط تو را ببینیم واز سلامتی تو با خبر شویم . واز اینکه زنده بودم خوشحال بودند.آنها خبر اعدامهای پاوه را شنیده بودند و بیم داشتن که من نیز به چنین سرنوشتی گرفتار شوم.

 مقداری آنها رادلداری دادم وجریان چگونگی دستگیریم را به کوتاهی توضیع دادم.واشاره کردم که برای گرفتن امتحان تجدیدی به دادانه( روستایی که من آنجامعلم بودم ) برگشتم که مرادستگیرکرده اند . مقداری آرام شده بودند که توضیح دادم پسرخانواده ناهید که قبلأ همسایه بوده ایم زخمی است  نزد من است ومیتوانند به خانواده اش خبردهند که اواینجاست. آنهاخیالشان راحت شد وتا اندازهای خوشحال بودند که مرا ملاقات کرده اند  و به هر حال زنده ام، با آنها خداحافظی کردم ، مجموعأ ملاقات نیم ساعتی طول کشید .

وقتی به اطاق نزد احسن برگشتم . تمام ماجرا را برایش توضیح دادم و به او گفتم که به خانواده تو هم خبر خواهند داد(9 ) .

 نزدیکی های ظهر بود  بعد از صرف نهار ، خستگی دیشب و کم خوابی به ماتحمیل کرد که مقداری استراحت کنیم  مدتی کوتاه خوابمان برد که با سر وصدا کسی که عربده میکشید بیدار شدیم ، بعدأ متوجه شدیم که کسی که رفقایش کشته شده بوند اظهار ناراحتی کرده داد و بی دادو گریه میکرد .تعدادی دور او جمع شده بودند که از آمدنش به بخش های دیگرجلوگیری میکردند . البته بعدأمتوجه شدیم که قصد آمدن به اطاق ما را داشته. چون کس دیگری که شرایطی همچون ما داشته باشد در آنجا وجود نداشت ، که ازآنها انتقام بگیرد. 

آن روز را با یاد خاطره های گذشته و صحبت از وضع خودمان و تک تک افراد فامیل بپایان رساندیم .

 در صحبتها متوجه شدم بعد از انتقال به تهران احسن ادامه تحصیل داده و وارد دانشگاه پلی تکنیک  شده وسال چهارم مهندسی شیمی بوده است و برادرش شهریار رشته پزشکی بوده واحسن در ارتباط با مأموریت سازمان چریکهای فدائی خلق به کـُردستان بر گشته است. 
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     شهریار ناهید   12 سالگی                                                                 ا حسن ناهید 18  سالگی

بخش  2 

 28 مرداد ، فرمان حمله خمینی به سنندج (11 )




 با اعتمادی که من و احسن به همدیگر پیدا کرده بودیم در مورد چگونگی دستگیر شدن من سوال کرد و من با کمال میل برایش توضیع دادم .

چون احسن دراین دوران در سنندج نبود من مقداری با جزئیات در مورد خودم توضیع دادم که :

ما تعدادی ازبچه هایی که اکثرا ًهم دیگر را میشناختیم و به همدیگر نزدیک بودیم و سالها بود بدون اینکه از محتوی برنامه سازمانی یا جریانات سیاسی با خبر باشیم یا اسمی از آن شنیده باشیم ، با انگیزه های انقلابی و درکی که از حقوق زحمتکشان داشتیم ، با سرمشق قرار دادن شخصیتهایی که منافع مردم را در صدر کارهایشان مشاهده  مینمودیم  فعالیت میکردیم .    چند ما قبل از قیام خود را متعلق به خط جمعی که اطلاعیه « هم میهنان مبارز» را انتشار میدادند ( افراد کومه له که خود را علنی نکرده بودند ) ، میدانستیم و ازجریانات سیاسی دیگر خود را جدا میدیدیم . عملا ً قبل از  قیام خود را در این صف میدیدیم و  واز هرگونه فعالیتی در این راه دریغ نمیکردیم  و برای هر مأموریتی  که  به ما سپرده میشد آماده بودیم .
 بعدازقیام ، یعنی مدت هفت ماهی که ازحاکمیت ج - ا درایران میگذشت ، جو دمکراتیکی بر جامعه کـُردستان حکم فرمابود . جریانات چپ و بخصوص کومه له در ایجاد چنین جوی نقش داشتند ( اکثر جریانات سیاسی دفتر خود را ایجاد کرده بودند ) . که در تقابل با مرتجعین نیز از آزادی وانقلاب دفاع میکردند و دفاع ازحقوق مردم زحمتکش درصدر فعالیتشان بود ، آنها در سنندج خود را در "جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب " سازمان داده  بودند  .

  در فقدان حکومتی مردمی و بی اعتمادی به مفتی زاده ( که در سنندج هوادارانی داشت ) و عوامل رژیم که دور آخوندی به اسم صفدری جمع شده بودند ، مردم به سازمانهای سیاسی وشخصیت هایی که با این جریانات بودند اعتماد کرده و به آنها مراجعه می نمودند که مسائل و مشکلات آنها را رفع و رجوع کنند . در این دوران بود که شورای شهر سنندج ( 12 ) از طرف مردم انتخاب شد و این تکیه گاهی برای حاکمیت مردمی بود .

  از طرف جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب  که اکثریت آنها را بچه های کومه له ای وهمچنین شخصیتهای بدون تعلق تشکیلاتی تشکیل شده بود (هواداران خط 3 ). به ما مأموریت داده شد که به آبادی " باغ چه له " (10 ) برویم . همراه تعدادی ازبچه ها که تو تنها نوروز گنجی و تکش بیکس را میشناسی ، همراه یک نفراهل آبادی باغچه له  که با ماشین  تاکسی بار جلو جمعیت آمده بود و تقاضای کمک کرده بودند راهی آنجا شدیم .
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   تکش بـیکس

                   نوروز  گنجی
 باتوجه به اینکه تکش و نوروز هر دو معلم منطقه " گه لواغی " بودند و از وضعیت آنجا اطلاع داشتند ، جمعیت آنها را بعنوان کسانی صاحب نظرهمراه این گروه فرستادند . کمال قطبی ، حمید شعبانی ومن و دو نفر دیگر از سازمانهای خط 3 که بدلیل مسائل امنیتی از ذکر اسامی آنها معذورم ، مأموریت دادند که همراه با این فرد به آبادی باغچه له رفته در مورد تقسیم زمینهای مالکی ده تصمیم بگیریم . از در جمعیت که خارج شدیم طیب روح اللهی ( 13 ) را با تعدای ازبچه ها دیدیم که ازیک مأموریت مشابه بر میگشتند ، هنوزکومه له خودراعلنی نکرده بود و درنقاط دیگر کـُردستان به نام جمعیت های دمکراتیک فعال بود .
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       کمال قطبی

ساعت تقریبا ً 10 صبح بود ما سوارماشین تاکسی باری شده و به طرف جاده دیواندره درحرکت بودیم . تاکسی بار بدون چادر بود . شهرحالت عادی داشت ومردم به کار روزانه مشغول بودند . از ترس و وحشت درشهرنشانی نبود ، از منطقه فیض آباد ازشهرخارج شدیم .

 نوروزدرمنطقه شناخته شده بود ومردم اورا دوست داشتند، او اکثر فئودالهای منطقه را میشناخت و با تعدادی ازآنها ، ازجمله یدالله خان قزلولاغ همراه با خالد بابا حاجیان ( 14 ) قبل از قیام  نیز درگیر شده بودند . نوروزبه ما گفت : به آبادی باغچه له که وارد میشویم به خانه ها توزیع میشویم و بعد از آن جمع شده تبادل نظر میکنیم ، باید اوضاع را در نظر داشته باشیم و ببینیم که مردم چه نظری دارند ، ما نیز باید از خواست روستائیان بی زمین دفاع کنیم . 
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 خالد باباحاجیان

نزدیکهای ظهر به آبادی باغچه له رسیدیم  . طبق قرار قبلی در خانه های مردم تقسیم شدیم . من همراه  حمید شعبانی به خانه یکی از آشنایان قدیم رفتیم . او آنجا زندگی میکرد وما ازاقامتش درآنجا بی اطلاع بودیم .اتفاقی با او برخوردکردیم ، اومن را شناخت واصرارکرد که باید مهمان او باشیم ، اوآشنای پدرم بود وبا دیدن ما خوشحال شد ، خانه اش مانند هرخانه روستائی دیگر از سادگی مملو بود . اوچند بچه داشت که یکی ازآنها اسمش جمیل بود ، خودش میگفت : از اسم من تقلید نموده است . درحین خوردن نهار از او اطلاعات بیشتری درمورد زمینهایی که قرار بود آنرا بین مردم تقسیم کنیم بدست آوردیم ، همگی بعد ازصرف نهاردرمحل تعین شده جمع شده و با تاکسی بار به طرف زمینی که قرار بود آنرا تقسیم کنیم حرکت کردیم . آشنای من ما راهمراهی میکرد . به نزدیک زمین رسیدیم مشغول بحث کردن با مردم آبادی بودیم ، که نظرات آنها را درمورد چگونگی تقسیم زمینها بدانیم . تعدادی رااز دوردیدیم که به طرف جمع ما درحرکتند . آنها میخواستن که ما درجریان اخبار رادیو قرار گیریم . 

ساعت بین 2و3 بعد از ظهر بود ، مردم آبادی در اخبار رادیو ایران شنیده بودند که ضد انقلاب و کمونیستها زنان وکودکان مسلمانان را درمسجد جامع شهر سنندج به گروگان گرفته اند . آنها از ده خبرآوردند که چنین خبری را از رادیو شنیده اند (11)

 نوروز که در حال صحبت کردن بامردم بود حرفش را قطع کرد . با ما که با همدیگر آمده بودیم در این مورد به تبادل نظر پرداخت و با توجه به اینکه روز گذشته هم در پاوه تعدادی را تیرباران کرده بودند ، این مسئله را جدی ارزیابی کردیم ، ما میدانستیم که این بهانه است و با توجه به اینکه با جریانهای معینی در ارتباط بودیم با هم به تبادل نظر پرداختیم و تصمیم گرفتیم بدون هیچ اقدامی در مورد زمینها ی باغچه له  به سنندج بر گردیم  .  برای مردمی که همراه ما بودند نیزتوضیح دادیم که جریان ازچه قرار است وبا قول اینکه بعدا ً در این مورد جمعیت اقدام خواهد کرد  به طرف جاده سنندج- دیواندره به راه افتادیم و بدین ترتیب فرمان یورش توسط خمینی به کردستان صادر شد . 
 درمسیرحرکت به طرف سنندج اتوموبیل یکی از فعالین کومه له را (  عبدالله بابان ) دیدیم که از کنارما گذشت و به طرف دیواندره درحرکت بود . چند کیلومتر بعد یکی دیگراز کسانی که با کومه له در ارتباط بود ( کیهان فرزاد ) را دیدیم که درهمان مسیر با اتوموبیل سبزرنگ ساعد وطندوست که ما آنرا میشناختیم در حرکت بود . احساس کردیم که مسئله جدی است ، اینجا بود برای اطمینان حاصل نمودن جهت حرکتمان را تغییر داده ، ما نیز به همان جهت با سرعت زیاد در حرکت بودیم به این امید که به کیهان برسیم و با او تماس بگیریم و از وضعیت شهر با خبرشویم ، وبدین صورت از سیاست کومه له با خبر شویم ، ما نتوانستیم که به اتوموبیل او برسیم ، لذا دوباره به طرف سنندج تغییرمسیر دادیم و با شک و تردید به شهر نزدیک شدیم . درچند کیلومتری شهر توقف کرده و با کسانی که از شهر به طرف دیواندره در حرکت بودند ، گفتگو میکردیم . همگی ما مسلح بودیم ومیبایست با احتیاط به شهرنزدیک میشدیم . درغیراین صورت تصمیم گرفته بودیم که از بیراهه به شهر وارد شویم  ، با اعتماد به اطلاعاتی که به دست آوردیم با احتیاط از طرف جاده فیض آباد به شهر نزدیک شده چون امکان داشت هر آن بازدید دایر گردد . وما این را پیش بینی را میکردیم که امکان به دست گرفتن راه های ورودی شهرازطرف عوامل رژیم وجود دارد ، لذا احتیاط خود را از دست نداده بودیم و سعی میکردیم که آگاهانه کا ررا پیش بریم .

 از سراشیبی فیض آباد وارد شهرنشدیم ، احساس میکردیم که شهر حالت عادی ندارد و آرامتر از همیشه به نظرمیرسید . نزدیکی های غروب بود از جاده کمر بندی به طرف تکیه شیخ سلام و از آنجا به محله ( با ن شیخان) رسیدیم . اینجا بود که متوجه شدیم تعدادی ازفعالین شهر، علی گلچینی ،وریا ناظری و یدی گلچینی و... ( راه زحمتکشان ) دورهم جمع شده و مسلح اند و خود را برای خارج شدن از شهر آماده میکنند . ما هم به آنها نزدیک شدیم و با توجه به اینکه تعداد زیادی از آنها را میشناختیم به تبادل نظر پرداختیم . تعدادی از آنها تصمیم خود را گرفته بودند و میخواستند از شهر خارج شوند .
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    علی گلچینی (صلاح ره ش)

من با توجه به اینکه با رفقای کیلانه مرتبط بودم و قبلا ً دراین مورد صحبت کرده بودیم که درهر شرایطی باید این هسته به کار خود ادامه دهد ،  از رفقا یم جدا شدم و اسلحه یوزی را که با خود داشتم دردستاری که با خود داشتم گذاشته و به دلیل مسائل امنیتی به منزل خودمان برنگشتم  ( شرایط و جو به نحوی بود که کار مخفی وعلنی با همدیگر قاطی بودند ) . به خانه یکی ازخویشاوندان رفتم . آنهااسلحه ام را درجایی مخفی کرده و آن شب رادرمیان آن خانواده ماندم ،  تغییرات زیادی در شهربه وجود نیامده بود و کنترل شهر توسط عوامل رژیم ومفتی زاده بوقوع نپیوسته بود . آن شب فقط صدای اسلحه های خودکارهراز چند گاهی درشهرشنیده میشد وآرمش مردم را به هم میزد . فرق آنشب با شبهای دیگر تنها از این نظر بود که وحشتی از فرمان  صادره امام امت اسلام در دل مردم شهر ایجاد شده بود .

همرا بچه های این خانواده آن شب را تا نصفه های شب با بحث گذراندیم . ، در مورد عواقب این فرمان بحث میکردیم که ممکن است چه اتفاقاتی روی دهد . نصف شب با خوابیدن در ایوان خانه در فکر بودم که چکار باید کرد ، میبایست چند روزی خودم را مخفی میکردم که دوباره شرایط عادی شود . به خاطرم آمد که باید امتحان تجدیدی بچه های دهی که در آنجا معلم بودم را برنامه ریزی کنم و با این هدف تصمیم گرفتم که به آنجا بروم .

 ضمنأ من همراه عده ای دیگر از بچه ها منطقه چم شار  که تعدادی از آنها اعضا حوزه هم بودند در فعالیت بودیم  که مردم دهات این منطقه شوراهای منتخب خود را انتخاب کنند ودر این راه موفقیتهایی را کسب نموده بودیم. ودر چندین ده به هدف خود رسیده بودیم . اما تلاش ما برای اتحاد شوراهای دهات این منطقه نتیجه ای نداشت . ما میخواستیم که از اتحادیه دهقانی مریوان الگوبرداری کنیم . که درآنجا ضرورت دسته های مسلح اتحادیه دهقانی مریوان راهم بدنبال داشت ومبنای مبارزه بر علیه فئوالهای  بود . 

صبح ازگرمای آفتاب که به رختخوابم میتابید بیدار شدم . بعد از صرف صبحانه میبایست تصمیمی را که گرفته بودم عملی کنم . از کوچه پس کوچه های شهر خود را به قطار چیان ،( به ردوکانه کان ) وپل امین اسلام وسپس به  محله پل ملاویسی رساندم  که خانه ما در آنجا بود    .

ساعت بین 10و11صبح بود ، نزدیک پل ملاویسی که رسیدم علی ثباتیان ( 16 ) را با موتور سیکلتی که با خود داشت دیدم . با دیدن من خوشحال وبه من نزدیک شد . از اخبار شهر و محله وبچه هایی که میشناختیم پرسید . من هم خبر زیادی نداشتم ، مشغول گفتگو بودیم که بهروز شایمقدم را دیدیم ، اونیز محل زندگیش را ترک کرده ازکوچه پس کوچه ها خودش را به اینجا رسانده بود ، او هم به ما نزدیک شد. بعد از پرس جو متوجه شدم که رفقای صمیمی اوصلاح امانتی ( که بعدها در جنگ با  حدکا شهید شد ) عبدالله هوشیاریان ( بعدها در بمباران شیمیایی اردوگاه کومه له در بوتی کردستان عراق همراه تعداد زیادی از پشمرگان کومه له جان باختند   و...) دیروز شهر را ترک کرده اند. 
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                    فرهاد   امانتی
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عبدالله هوشیاریان و خسرو رشیدیان

ازعلی خواستم که سروگوشی آب دهد و راهی برای خروج ازشهررا بیابد ، اوبلافاصله برای شناسایی محل خروج شهر به طرف جاده حسن آباد با موتورش حرکت کرد ، بعد ازچند دقیقه برگشت و گفت : که راه حسن آباد هنوز باز است ومیتوان بدون مشکل ازآنجا عبورکرد . از بهروز خدا حافظی کرده سوارترک موتورعلی شدم وازطریق خیابان حسن آباد به طرف کیلانه حرکت کردیم . ازآبادی حسن آباد گذشته ، راه " مه ربزان " را گرفته از گردنه دره هه یه ر (حیدر) رد شدیم . نزدیکی ظهربود در ده "مه ربزان" به علی گفتم : تو میتوانی برگردی ، او اصرار کرد که میتواند مرا به هرجا که دلم  میخواهم برساند ، من قبول نکردم .




  عه لی  سباتیان

با پای پیاده از بیراهه به طرف "کیلانه" حرکت کردم . از میان درختان دشتهای مه ربزان گذشته به دشتهای کیلانه رسیدم ، به طرف خانه باغ یکی از آشنایان راه افتادم ، یک ربع ساعت طول کشید که به نزد آنها رسیدم . آنها با تعجب به من مینگریستند وبرایشان غیرمترقبه بود که من را آنجا ببینند . برایشان توضیع دادم که هدفم دادانه بود ، اما گفتم قبل ازرفتن به آنجا سری به بچه های کیلانه بزنم . اینجا متوجه شدم که اشرف رحیمی از آبادی ملکشان به آنجا آمده است . قبلا ً با اشرف در چندین جلسه با هم بودیم و با توجه به آشنایی قبلی بعد از صرف غذای ظهر به صحبت پرداختیم . اوهم از بچه های منطقه بی خبر بود . با جوانانی که درخانه باغ بودند به بحث و تبادل نظر پرداختیم .
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ا شر ف  ر حیمی

مشغول صحبت بودیم که حسین رحیمی (او در جریان جنگ 24 روزه  سنندج در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی جان باخت)  یکی از هواداران کومه له ومعلم آبادی تخته را با یکی از زحمتکشان آبادی تکیه به نام حمه حسین دیدیم که ازمسیر شهرسنندج به طرف کیلانه در حرکتند . ازآنها خواستیم که استراحتی کرده با ما چای بنوشند ، هردو نزد ما آمدند وبعد از بحث وگفتگو دررابطه با فرمان حمله خمینی به کردستان مشغول شدیم . هرکس تحلیلی ارائه  میداد .
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        حسین    ر حیمی

 آنها تعریف کردند که دیشب را در صحراهای آبیدر بسر برده اند و فضای شهر را برای ماندن مناسب تشحیص نداده وعازم آبادی تخته بودند .مدتی نزد ما ماندند و بعد از صرف چای خدا حافظی کردند . راه کیلانه را ادامه دادند . 

 من تصمیم گرفته بودم که نزدیکیهای غروب به دادانه بروم  . هوا گرم بود همراه اشرف به پشت خانه باغ رفتیم ودر سایه دیوار خانه باغ با همدیگر صحبت میکردیم. کاغذ ی را پیدا کرده ومشغول کشیدن شکل حمایل بودیم  . من از اسلحه ای ( ام - 1 ) را که ازیک نفرخریده بودم با او صحبت نمودم وشکل حمایل آنرا نزد خودمان مجسم میکردیم  و بر روی کاغذ میکشیدیم ، ما هم پیش بینی میکردیم اگراوضاع بدین صورت پیش رود ما نیز باید ازاین امکان استفاده کنیم .

 دراین وقت بود که صدای اتوموبیلی با سرعت زیاد بگوشمان رسید ، ما فکر میکردیم که مینی بوس آبادی  کیلانه است که برای انتقال میوه و تره بار به شهر، به خانه باغ ها آمده است. از جای خود تکان نخورده و به مسائل خودمان مشغول بودیم  ، صدا نزدیک ونزدیکتر شد . ما کنجکاو شدیم وبرای دیدن اتوموبیل ازجای خودمان تکان خوردیم وبه محلی رفتیم که از آنجا جاده پیدا بود . پیش بینی نمی کردیم که که چنین وضعی روی دهد . حدس ما درست از آب درنیآمد مینی بوسی بود ، اما متعلق به آبادی نبود و بلافاصله درفاصله 50 تا 100 متری ما توقف کرد و تعدادی مسلح با لباسهای سیاه از آن با سرعت پیاده شدند .

 با دیدن این شرایط حدس زدم که یکی ازعوامل مفتی زاده بنام حاج عبدالعلی…( 17 ) آنها را به منطقه آورده است . این فرد ما را میشناخت و در مدتی که شهر ودهات کردستان بعد از قیام در دست خود مردم بود او را در مسجد کیلانه محاکمه کرده بودند بعنوان کسی که به مردم خیانت کرده بود مشهور شده بود . فقط توانستیم بگوییم که این کار حاجی عبدالعلی است و پا به فرار گذاشتیم .

 محلی که ما در آن قرار داشتیم مقداری بلند تر از جاده بود وجوی آبی از آنجا میگذشت ، ازکنارجوی آب فرارمیکردیم . چندین بار با صدای بلند از ما خواستند که بایستیم ، اما ما تصمیم خود را گرفته بودیم ، بلافاصله بعد از گفتن ایست تیراندازای شروع شد . تمام سرنشینان ماشین مینی بوس که پاسداربودند به ما تیراندازی میکردند ، ما از محوطه دور میشدیم در حین فرار یک کشاورز را دیدم که بچه هایش رادر پناه خود گرفته بود و سنگر آنها شده بود ودادو بی داد میکرد ،  درحین فرارشنیدم که می گفت :  خرمنم را میسوزانند . ما مسیر جوی آب را تغییر داده در دره ای قرار گرفته بودیم که جهتش به طرف آبادی مه ربزان بود. اشرف 50 متری جلو تر از من در حال فرار بود تقریبآ به انتهای دره نزدیک شده بود . من نیز کاملأ خسته ونفس زنان او را دنبال میکردم ، در دست چپم احساس دری کردم ومتوجه شدم که به دستم به هوا رفت و پائین افتاد ، احساس کردم که دستم در اختیار خودم نیست وسنگینی میکند ، کاملا ً خسته شده بودم توان فرار را از دست داده بودم به جایی که اشرف آنجا بود نگاه کردم ، دیدم که اشرف از پیچ دره میگذرد و از تیر رس خارج شد . اشرف نجات پیدا کرده بود ، با وجود درد زیاد این صحنه مرا خوشحال کرد . نفس زنان روی زمین دراز کشیده بودم  ، دستم هنوز گرم بود و درد آن قابل تحمل . دقیقه ای نگذشت که یکی از پاسداران روی سرم حاضر شد . باداد وبی داد شروع به نا سزاگفتن کرد، فلان فلان شده کمونیست!

 من معلمم میخواستم به ده بروم . با خستگی که داشتم به او جواب دادم.

لوله تفنگ را دردهانم قرار داد و تهدید کرد که مرا میکشد . اواین کار را بار ها تکرار کرد . چند نفر دیگراز پاسداران به ما نزدیک شدند . او تهدید خود را ادامه میداد . یکی از رفقایش او را از این حرکت باز داشت . رفیقت کو ؟ چه به سرش آمد ؟ اسلحه ات کجااست ؟؟ از من سوال میکردند . آنها خود میدانستند که اشرف از سر پیچ  رد شده و به او دسترسی نخواهند داشت وهمچنین میدانستند که ما اسلحه نداشتیم .

 من را از روی زمین بلند کرده دست راستم را گرفته با خود به طرف مینی بوس بر گرداندند . در طول مسیر متناوبا ً تهدید و توهین میکردند . عرق زیادی سراپای بدنم راخیس کرده بود . هنگام نزدیک شدن به ماشین احساس تشنگی نمودم ، تقاضای آب نمودم ، یکی از پاسداران فریاد زد به او آب ندهید . کمی آب از خانه باغ آشنای من آوردند و فقط لبانم را خیس کردم وکمی از آنرا به صورتم پاشیدن و مرا وارد مینی بوس کردند ، انگار که دستاورد زیادی گیرشان آمده بود به خود میبالیدند و ندای الله واکبر سر میدادند . از من خواستند که به صندلی عقب مینی بوس بروم ، همگی که نزد مینی بوس برگشتند با شعار الله واکبر منطقه را به جهت کیلانه ترک کردند .

 من اینجا متوجه شدم که همگی این افراد لباس سیاه  فرم بتن دارند ، یاد آشورا تاسوعا  ماه محرم افتادم که همه عزادارن سیاه میپوشیدند .

 با وارد شدن مینی بوس به آبادی کیلانه دیدم که تعداد زیادی از مردم جلو قهوه خانه ده جمع شده اند ، یاد معروف، حبیب الله ، جلال وعباس گویلی و... افتادم (18 ) . خانه حبیب الله درست بغل قهوه خانه واقع بود . مینی بوس آنجا توقف کرد ، مردم مرا میشناختند با ناباوری و با نگاه کردن به من احساس همدردیشان رانشان میدادند ، دوباره از پاسداران آب خواستم ، آنها از مردم خواستند که آب بیاورند . بلافاصله یک نفربا یک کاسه گلی پر از آب سرد به طرف ماشین آمد و از پنجره مینی بوس آب را به دست من دادند ، آب را سر کشیدم که یکی ازپاسداران به من تذکر داد ، چند جرعه را نوشیده بودم ، آب را از دستم گرفتند . چند دقیقه ای آنجا ماندند وسپس مینی بوس به حرکت خود به طرف شهر سنندج ادامه داد . از وسط آبادی که محل عبور رودخانه بود گذشت و به سربالائی رسید که از ده خارج شود ، آفتاب در حال غروب کردن بود .

مینی بوس  به طرف کانی مشکان( 19 ) در حرکت بود ، به خاطرم آمد که کاغذی که روی آن نقشه حمایل را میکشیدیم  و چند اطلاعیه درجیب شلوارم است وباید آنرا قائم یا سربه نیست کنم . در صندلی آخرمینی بوس ونزدیک پنجره بودم وکاغذها درجیب  طرف راستم بود . دست راست رابه جیبم برده و آنرا یک دستی تکه تکه کرده و همان جا گذاشتم ، این کار را ادامه دادم تا فرصتی پیش آید و آنرا از بین ببرم ، جاده خاکی بود دست انداز آن باعث درد جان گاهی در محل تیر خورده گی میشد . از کانی مشکان که گذشتیم ، تقریبا ًهوا تاریک شده بود تعدادی ازاتوموبیلهایی که از شهربطرف کیلانه در حرکت بودند را بازدید میکردند . موتورسواری به طرف کیلانه در حرکت بود با نزدیک شدنش به مینی بوس متوجه شد که پاسدارند و توقف نکرد هنگامی که از بغل مینی بو س رد شد ، پاسداران به طرف او تیر اندازی کردند (20) موتور سوار توقف نکرد . 

هوا کاملا ً تاریک شده بود که مینی بوس به آبادی حسن آباد رسید . مردمی که وسط ده یعنی راه عبور به طرف شهر بودند، متوجه شدند که من دستگیر شده ام . بعد از چند دقیقه توقف ، مینی بوس حرکت کرد. من هر چند دقیقه یکبار کاغذ های خرد شده را از جیبم بیرون آورده وآنرا از پنجره مینی بوس به خارج میانداختم و به باد میسپردم .

 مینی بوس به شهر سنندج رسید ، مسیرحرکت را در نظر داشتم از خیابان حسن آباد بطرف خیابان تاج و از آنجا به خیابان  ششم بهمن وارد شد . به طرف جمعیت دفاع از آزادی وانقلاب رفت وبه حیاط جمعیت وارد شد . تمام حیاط پراز پاسداربود که همگی لباس سیاه به تن داشتن . یکی ازمأمورین از من خواست که پیاده شوم . به دنبال او پائین رفتم ، مرا به سالن بزرگ جمعیت برد و از من خواست که روی مبلی بنشینم . از من فقط نام و نام خانوادگی خواست ، که آنرا روی کاغذی یاداشت کرد ورفت . تا برگشت او هر کسی می آمد و متلکی نثارم میکرد . یکی ازآنها برای اذیت نمودن روی زانویم نشست و توهین وناسزا میگفت ،  او از بچه سوسولهای تهران بود . در مقابل حرکت او وانمود کردم که دردم بیشتر است  که از دستش راحت شوم . اینجا بود که به فکر فرو رفتم که چه کسانی دو روز پیش اینجابودند و با مردم چه رابطه ای صمیمانه داشتند ، مثل پرده سینما تمام کسانی را که در اینجا دیده بودم جلو چشمانم نمایان شدند .

بعد از نیم ساعت ، بدون اینکه در فکر پانسمان زخم دستم باشند ، یکنفر با کلاسوری برگشت و از من خواست او را همراهی کنم ، او مرا به طرف اتوموبیل سیمرغی که آماده کرده بودند راهنمایی کرد ، سوار اتوموبیل که شدیم  دو نفر مسلح در عقب اتوموبیل مراقب من بودند وراننده و آن فرد که اوراهمراهی کردم در جلو نشسته بودند که آنها هم مسلح بودند و کلاسور رابا خود داشتند که نشان از درست کردن پرونده ای برای من بود . اتوموبیل ازخیابانهای وکیل ومردوخ به طرف پل کمانگرو اصل چهار حرکت کرد . هنگام وارد شدن به پادگان لشکر 28 سنندج برگه ای که با خود داشتن نشان داده و از در اصلی وارد شدند ، آنها راه بیمارستان را نمیدانستند . من که چند سال پیش خدمت سربازی را اینجا به پایان رسانده بودم . به آنها گفتم که باید این مسیر را طی کنند . آنهامرا به بیمارستان رساندند و پروند ه ای را که آورده بودند تحویل مقامات بیمارستان دادند . و جریان بدین صورت پیش رفت.

بدین صورت جریان دستگیری خودم را برای احسن شرح دادم.
 این دومین شبی بود که در این اطاق با احسن بسر میبردیم  سرنوشت نا معلومی درانتظارمان بود وامکان هیچ گونه حرکتی نبود ومحیط بیمارستان کاملا ً ملیتاریزه شده بود . این چند روزی هم که احسن اینجا بود هیج کسی از وضعیت او با خبر نبود .  به هر حال آن شب هم گذشت.
بخش  3

انتقال از پادگان  سنندج


طبق معمولِ روزگذشته با سروصدای نظافت چیها ازخواب بیدارشدیم . بعد از خوردن صبحانه ، چند نفربا لباس شخصی به اطاق وارد شدند وازما خواستند که همراه آنها برویم . احسن که توان راه رفتن نداشت. چند نفر برانکاری آوردند و اورا در آن جای دادند ، ازمن نیز خواستند که با آنها بروم . درمسیرعبورازکریدور بیمارستان با تعداد دیگری که لباس شخصی به تن داشتند ومنتظرما بودند برخورد کردیم . آنها نیز تا خارج شدن ازمحوطه بیمارستان ما را همراهی کردند . هنگامی که ازدربیمارستان خارج شدیم ، اتوموبیل سیمرغ سفیدرنگی را در نزدیک ورودی بیمارستان ودر کنار آن یک آمبولانس نظامی پارک شده بود . آمبولانس علامت هلال احمرداشت . احسن را با برانکار به داخل آمبولانس بردند ، ازمن خواستند که نزدیک اوبنشینم . چند نفرمسلح که لباس عادی به تن داشتند درقسمت پشت آمبولانس با ما بودند . نشانی ازترس درصورتشان پیدا بود و حالت عصبی داشتند . آمبولانس حرکت کرد . درمسیر بیمارستان تا در ورودی پادگان آمبولانس چند بار به ریپ زدن افتاد ، معلوم بود که مشکلی دارد . اتوموبیل سیمرغ بدنبال آمبولانس در حرکت بود و راننده آمبولانس لباس ارتشی به تن داشت . ما درآمبولانس ازوضعیت افرادی که دراتوموبیل سیمرغ  بودند اطلاع نداشتیم ، چند لحظه ای آمبولانس توقف کرد. 

  ازد رِ پادگان خارج شدیم ، صد متری دور نشده بودیم که آمبولانس توقف کرد . معلوم بود از کار افتاده است .  فردی که در سیمرغ بود و مسئولیت گروه رابعهده داشت ، با حالتی وحشتزده درآمبولانس را از بیرون بازکرد وازما خواست که پیاده شویم . احسن بوسیله آنها پائین آورده شد و من نیزازآمبولانس پائین آمدم .  دیدم که چند نفرازسرنشینان ماشین سیمرغ ازآن پیاده شده بودند وقبل از پیاده شدن ما ، آنها به طرف شهرسنگرگرفته بودند ، بقیه هراسناک دراطراف آمبولانس حرکت میکردند . آنها بیسیم هایشان رابکارانداخته بودند وسروصدای آنها ازهرطرف به گوش میرسید . بعد ازچند دقیقه اتوموبیل سیمرغ دیگری پراز پاسدارسررسید وما را در صندلی پشت آن جای دادند . احسن امکان درازکشیدن نداشت وپای تیر خورده اش را  که گچ گرفته بودند . به همان حالت درازکرد . 

 وضعیت خیلی غیر عادی بنظر میرسید . من آن لحظه را در در ذهن مجسم میکردم که انقلابیون شهر سر خواهند رسید و مارا نجات خواهند داد . درآن چند دقیقه که ماشین آمبولانس امکان حرکت نداشت آنها بی اندازه وحشتزده بودند ، ترس و وحشت ازحرکاتشان و رنگ پریدگی صورتشان هویدا بود .  به نظر میرسید آنها انتظار داشتند که هر آن مورد حمله ای قرار گیرند. 

 در این هنگام بود اتوموبیل سیمرغ دیگری رسید ، از مکالمات بی سیم افراد مسلح در سیمرغی که مارا در آن جای داده بودند توسط بی سیم مشخص بود که با سرنشینان اتوموبیلهای دیگرارتباط داشتند . مسیرحرکت را با جروبحث خیابان مردوخ تعین کردند . من واحسن تمام صحبت هایشان را میشنیدیم. آنها از محله" آقا زمان  " ( یکی از محلات شهر سنندج که تقریبأ وسط شهر بود ) وحشت داشتند . یکی از آنها که با بیسیم صحبت میکرد مخالفت خود راباعبورازوسط شهراظهار داشت .

من در طرف چپ و احسن در طرف راست عقب سیمرغ بودیم . ما ازبه وحشت افتادن آنها با نگاه کردن بهمدیگر لذت میبردیم و احساسمان را از آن بابت با نگاه به همدیگر میفهماندیم  . ترسشان را نشانه زبونیشان میدانستیم . اتوموبیلها به 3 دستگاه رسیده بود .تا آخرین لحظه ای که اتوموبیلها حرکت کردند چند نفری که به طرف شهر سنگر گرفته بودند در حالت درازکش به طرف شهر و محلات اطرا ف پادگان بودند .  به محض اینکه اتوموبیلها به حرکت درآمدند آنها نیز به طرف سیمرغها برگشتند و سوار شدند . سۀ سیمرغ پشت سر هم به طرف شهر در حرکت بود  .سیمرغی که ما را حمل میکرد در وسط آن دوتای دیگر قرار داشت . 

 محوطه پشت سیمرغی که ما را در آن قرار گرفته بودیم ، تنگ بود وبا رفتن روی هر دست اندازی آثار درد را در صورت احسن هویدا میشد . به ابتدای خیابان شاهپور و محله " اصل چوار" رسیدیم.  در آن زمان اکثریت ساکنین آن محله را اهالی دهات اطراف سنندج ، بخصوص اهالی روستاهای   " نه وه ره " ،" گه رماش " و " عیسی آباد " که به شهر کوچ کرده بودند . تشکیل میداد.

از سرا شیبی خیابان که ماشین عبور میکرد فردی را دیدم که شوهر خاله زاده ام ( شکرالله ) بود که عرض خیابان را طی میکرد . با دیدن من دراتوموبیل خیلی تعجب کرد و دیدم که او مسیراتوموبیل را میپائید . نزدیک استانداری که رسیدیم ، فخره الدین رحمتی ( 21 ) پسردائیم را دیدم که از طرف پل کمانگر با تاکسی باری راهی" اصل چوار" بود . او متوجه شده بود که سه ماشین با افراد مسلح در حرکتند . بطرف "اصل چوار" حرکت میکند با فردی که مرا دیده بود ( شکرالله ) برخورد کرده بود . اوخبر بودن من درماشین سیمرغ همراه پاسداران مسلح ، که نشان انتقال من ازپادگان بود رابه او داده بود .
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                               فخر الدین   رحمتی

فخره بلافاصله دورمیزند وماشینهایی راکه مارا انتقال میدادند ، تعقیب میکند . سر پل کمانگر ، در جلو قهوه خانه محل تجمع مردم دهات منطقه ، عده ای ایستاده بودند . اواز آنها مسیر حرکت اتوموبیلها را سوأل کرده بود . با راهنمائی آنها ، بلافاصله راه خیابان مردوخ را در پیش میگیرد.
 همان طور که توضیح دادم اتوموبیلهایی که مارا اسکورت می کردند ازطریق بیسیم هایشان با افراد مسلح داخل سیمرغی که ما راحمل میکرد درتماس بودند  ، ما مکالمات آنها راهنگام تماس می شنیدیم . مسیرخیابان مردوخ ، وکیل ، میدان اقبال و ابتدای خیابان ششم بهمن تماس بصورت عادی پیش رفت . این جا بود که شنیدیم که یک تاکسی بارآنها را تعقیب میکند ، من حدس زدم که " فه خره  نه وه ره " است و با شناختی که از او داشتم ، میدانستم اومیخواهد مسیرراتعقیب کند وازمحلی که مرا بدان جا میبرند آگاه شود.

نزدیکی شهربانی قدیم که رسیدیم  وحشتشان بیشتر شد و در بی سیم میگفتند که هنوز تاکسی بار آنها را تعقیب میکند . من واحسن تاکسی بار را نمیدیدیم زیرا که بین دو سیمرغ دیگر قرار گرفته بودیم  و دید لازم را نداشتیم . درسه راه شریف آباد گفنند که تاکسی بار سرعت خود را کم کرده وایستاده است . مسیر حرکت تا باشگاه ژاندارمری قدیم که بعد از قیام جمعیت دفاع از آزادی وانقلاب در آن مستقر بود ادامه یافت . اینجا را بعد از فرمان حمله خمینی به سنندج ، سیاه جامگان آن را اشغال کرده بودند ، هنگام گردش به چپ و وارد شدن به حیاط ساختمان جمعیت گزارش دادند ، که تاکسی بار برگشته است . برای من مشخص بود که فخره دست بردار نخواهد بود . ( بعدها فخره برایم تعریف کرد که به خیابان تاج رفته و دوباره بر گشته ومنتظر مانده است که نتیجه ای بدست آورد و با وارد شدن اتوموبیلها به مقرجدید سیاه جامه گان  اطمینان حاصل میکند که آنجاهستم .)

هنگام وارد شدن به محوطه تعداد زیادی  مسلح را دیدیم که لباسهای سیاه به تن داشتند. آنها دسته دسته در اطراف استخر با همدیگر حرف میزدند . عده ای هم دراز کشیده بودند . این همان گروهی بودند که چند روز پیش به من واشرف تیر اندازی ومرا دستگیر کرده بودند . شلوغی به حدی بود که به نظرمیرسید ، اینجا مقرمرکزی است که هردسته از مأموریتهای مختلف به آنجا بر گشته اند . و ازاینجا نیز به مأموریتهای مختلف اعزام میشوند.

حدود یک ربع ساعت در داخل ماشین منتظر ماندیم .هنگام انتظاردر فکر کسانی  بودم که  برای دفاع از آزادی وحقوق مردم درچنین  مکانی مشغول فعالیت بودند. کسانی که از جریانهای سیاسی معینی با هم تصمیم گرفته بودند  که مبارزات مردم را رهبری کنند . صدیق کمانگر ، ناصح مردوخ ، مظفر محمدی ، جمیل مردوخی ، شعیب ذکریایی وایوب نبوی... را به خاطر آوردم   . 
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   صدیق کما نگر  و خانواده                        صدیق کمانگر                    ایوب نبوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
خاطرات سنگر بندی جمعیت در مقابل عوامل مفتی زاده که تصمیم داشتن به جمعیت حمله کنند ،  که با مقاومت جوانان شهر روبرو شده بودند . 

فرستادن گروه پزشکی از طرف جمعیت برای کمک به خلق ترکمن صحرا و تصادف مینی بوس حامل سرنشینانش که به کشته شدن 9 نفر از شیر زنان ومردانی شد که برای همبستگی با هم سرنوشتانشان عازم آن دیار بودند . جان فدائی های این افراد هنوز نشان از هم سرنوشتی مردمی است که عزم جزم کرده اند که برای حقوق پایمال شده شان از پای ننشینند .

 سازمان  دادن کوچ تاریخی بطرف مریوان که به پشتیبانی مردم مبارز این شهرو اعتراض به دستگیری عده ای از انقلابیون شهر سنندج صورت گرفت .

اینها ودهها خاطرات دیگر مانند پرده سینما در مقابل دیدگانم سریع گذشت ،  که نشان از عزم راسخ عده ای انسان انقلابی میداد که میخواستند با نیروی مردم این دیار  به این تصمیمات جامه عمل بپوشانند.

در این افکار غوطه ور بودم که یکی از افراد با چند برگ کاغذ برگشت ، اومقداری پنبه ودو دستمال با خود داشت . به ما گفت که چشمتان را میبندیم . پنبه را روی چشمهایمان قرار دادند  وبا دستمال آنها را بستند . بعد ازچند لحظه ماشین براه افتاد . نمیدانستم به چه دلیل چشمهایمان را بسته بودند ، تصورم آن بود که آنها با انجام آن کار، داشتند ما را آماده میکردند تا روانه میدان تیر کنند.

بخش 4

فرودگاه سنندج 
 اتوموبیل سیمرغ ازحیاط ساختمان جمعیت خارج شد . مسیرحرکت  آنرا را زیر نظر داشتم ، به طرف چپ پیچید ، معلوم بود که به طرف جاده کرمانشاه در حرکت است . بعد از چند دقیقه اتوموبیل در محلی توقف کرد . سر و صدای زیادی شنیده میشد . از من خواستند که چشم بندم را بر دارم ، چشم بند را باز کردم ، دیدم که پلیس راه سنندج است که فاصله زیادی با فرودگاه نداشت . آنجا هم کاملا ًً حالت نظامی داشت . اتوموبیلهای زیادی در صف توقف کرده بودند که از آنها  بازدید کنند . مامورینی که ما را انتقال میدادند با پاسداران مسئول مستقر در پلیس راه صحبت کرده و بطرف باند فرودگاه  براه افتادند.  
 در پارکینگ محوطه فرودگاه پیاده  شدم  و به دنبال یکی از پاسداران که از من خواست او را همراهی کنم ،  براه افتادم . چند نفر دیگر برانکاری را آوردند و احسن را در آن جا داده واو را بطرف ساختمان فرودگاه آوردند . از در ورودی که وارد شدیم ما را به جهتی بردند و از ما خواستند از چندین پله  بالا برویم . از پله ها بالا رفتم ، وارد اطاقی تقریبا ً   2در3 متر شدم . حمل احسن به اطاق بالا برایشان سخت بود . چون مسیر باریک بود و امکان ندا شت که برانکار را از آنجا عبور دهند .  به هر وسیله ای بود احسن را به بالا انتقال دادند . بعدا ً احسن گفت بکمک پاسداران و زیر بغل گرفتن ، او را به بالا انتقال داده بودند .  این اطاق یکی از اطاقهای برج فرودگاه بود که در آن هیچ گونه امکاناتی وجود نداشت . چند پتوی ارتشی آوردند و اطاق را با آنها فرش نمودند . احسن در قسمت بالای اطاق روی یکی ازپتوها دراز کشیده بود و از چند پتو بعنوان بالش استفاده میکرد و یکی را زیر پایش قرارداد . نگهبانی را هم  در آنجا مستقر کردند ، با توجه به وضع بد پای احسن فکرکردم  شاید او بیشتراز من به جامانه ام ( دستاری که دستم رابوسیله آن به گردنم بسته بودم )  احتیاج داشته باشد ، لذا آنرا دراختیار او گذاشتم که از آن برای راحتی پایش استفاده  کند . ( درعکسهایی که از صحنه ها زیادی از اعدامها گرفته شده ، احسن را در حال تیرباران شدن ، قرارگرفته برروی برانکاری نشان میدهد ، که چشمان او را با همان جامانه بسته بودند ) 

 اکنون دیگر تنها من و احسن بودیم  وامکان صحبت کردن برای ما بیشتر بود . مدتی گذشت یکی از عوامل رژیم که کرُد بود (عبدالله یاره) و من را میشناخت و با دائیم نیز آشنائی داشت نزد من آمد و گفت که تمام افراد فامیلت جمع شده اند و خارج فرودگاه تجمع کرده اند و از من خواسته اند که با تو صحبت کنم . " عه به ی یا ره " هیچ کاری از دستش ساخته نبود ومن هم هیچ اعتمادی به او نداشتم . از طریق او، هیچگونه پیامی به خانواده ام نرساندم . او ما را ترک کرد . برایم مشخص شد که فخره کار خودش را کرده است و از مسیر انتقال من واحسن به فرودگاه هم مطلع شده است . بعد از مدتی که دربازداشتگاه ماندیم ، موقعیت آنجا را بررسی کردیم . بازداشتگاه  نزدیک اطاق کنترل فرودگاه بود ودر طبقه دوم قرار داشت واز آنجا میشد قسمتی از باند فرودگاه را دید .

 من قبلا ً در مورد دستگیر شدنم برای احسن توضیح داده بودم . شرایط برای بازگو کردن چکونگی دستگیر شدن او فراهم بود . از احسن در مورد چگونگی دستگیریش سوال کردم .
او ما جرا را تا آنجا که ( ذهنم اجازه میدهد ) من به خاطر دارم بد ین گونه تعریف نمود:

ما درتهران زندگی میکردیم ، تمام افراد خانواده ام اکنون هم آنجا هستند .  بعد از اینکه ازسنندج نقل مکان کردیم ، درتهران ادامه تحصیل دادم و بعد ازاخذ دیپلم وارد دانشگاه پلی تکنیک شدم . درآنجا با افرادی از چریکهای فدائی ایران آشنا شدم . آشنائیم با آنها بعد ازقیام شکل تشکیلاتی به خود گرفت . با توجه به اینکه کرُد بودم ، من به عنوان ماموریت از طرف سازمان به کرُدستان آمدم و با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران- شاخه کرُدستان به فعالیت مشغول شدم . در جنگ خورخوره سقز واقع بین دیواندره وسقز که مالکین منطقه خود را مسلح کرده بودند که ازمصادره زمینهایشان جلوگیری به عمل آورند ومیخواستند همه زمینهائی که قبلأ مصادره شده بود را باز پس بگیرند . بنا به مأموریتمان از طرف سازمان دردفاع ازدهقانان درجنگ شرکت کردیم . در جنگ ضد فئودالهای منطقه خورخوره ، نیروهای اتحادیه های دهقانی مریوان و دیواندره ، جمعیت های شهرهای سقز و بوکان ، سازمان یکسانی وسازمان ما شرکت داشتند . در این جنگ چند نفراز زمینداران کشته شدند و بقیه فئودالها فرار کردند . دو نفراز افراد سازمانهای سیاسی کرُد بنامهای یحیی خاتونی از" سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران ( کومه له ) " ( 24 ) و دیگری سید رشید " کومه له یکسانی" بودند ، جان خود را از دست دادند . ضمنا ً یکی از پشمرگان اتحادیه میهنی کرُدستان عراق نیز شهید شد .
چند روزبعد ازجنگ ، من ، جمیل یخچالی و برادرم شهریار که دانشجوی سال سوم پزشکی است و برای دیدن من به کردستان آمده بود ویک نفر دیگر که اهل کرمانشاه بود ، ازمریوان به طرف سنندج در حرکت بودیم که درپاسگاه " قه ته ون "- " قطوند " ( توضیح در آخر نوشته ) هنگام بازدید در ماشین سازمان چریکهای فدائی که در اختیار ما بود ، تعدادی سلاح که درآن جاسازی کرده بودیم ومقداری اسناد پیدا کردند . به همین دلیل ما را بازداشت و بعنوان افراد ضد رژیم شناسایی کردند . فردی که اهل کرمانشاه بود در دقایق اول اقدام به فرارکرد وخود را ازمهلکه نجات داد . آنها بعد از فرار رفیقمان خود را بیشترجم وجور کرده و کاملا ً مسلط بودند . ما را به اطاقی انتقال دادند که شکل زندان نداشت . چنان به نظر میرسید که موقتا ً آنجا خواهیم  بود . یک نفر را که باز داشت کرده بودند مدت کوتاهی نگاه داشتند وبعدا ً او را صدا زده بردند . اکثریت آنهایی که آنجا مسلح بودند از جاشهای محلی بودند . در آن شرایط  خطر بزرگی در انتظار ما بود زیرا که آنها مدارک و اسلحه های ما را یافته بودند و امکان داشت بعنوان مدرک از آن استفاده کنند . میبایست دست به اقدامی می زدیم زیرا که آنها به زودی ما را تحویل سپاه پاسداران سنندج میدادند . سه نفری باهمدیگر تبادل نظر کردیم و تصمیم گرفتیم  که فرار کنیم وآنرا به اجرا درآوردیم .
هنگام انتقالمان  تصمیمان را عملی نمودیم ، ازمحل پاسگاه که روی تپه ای قرار داشت تا کانالی که بر اثر جریان آب در زمین حفر شده بود و در آن نزدیکی قرارداشت را با سرعت طی کردیم وخود را به کانال رساندیم . نگهبانان به طرف ما تیر اندازی کردند که به ما اصابت نکرد ، ما مسیررا قبلا ً درنظر گرفته بودیم با حرکت زیگزاک و جدا از همدیگراین مسیر را طی کردیم . چندین بار از ما خواستند که توقف کنیم ، ماتصمیم خود راگرفته بودیم . در محلی که کانال دوقسمت میشد تیری به رانم اصابت کرد , دیگر نتوانستم به فرارادامه دهم ، چند قدمی خود را به دنبال رفقایم کشاندم ، آنها هنوز متوجه زخمی بودن من نشده بودند . فاصله تعقیب کننده گان ازما دور بود وما را زیرآتش سلاح هایشان گرفته بودند ، جمیل و شهریار متوجه شدند من پشت سرشان نیستم . برگشتند وخود را بلافاصله به من رساندند ، تلاش میکردند که مراباخود ببرند . تیر به استخوان رانم خورده  بود ، چون نمیتوانستم روی پای تیر خورده ام  بایستم . جمیل و شهریار دستهایم را به گردنشان انداختند وبا تلاش بسیار میخواستند که مرا نیز نجات دهند. مسیر کانال را تغییر دادند . این مسیر پستی بلندی زیاد داشت وآنها را خسته میکرد . عوامل رژیم هم بیشتراین مسیررا زیر آتش گرفته بودند . کمی که دور شدیم به منطقه ای رسیدیم که پوشیده از درخت بود و میان درختان قطعه زمین مسطحی قرار داشت . دراین قطعه زمین پشته هایی از شبدر بریده شده را گذاشته بودند تا خشک شود ، اطراف این زمین از درخت پوشیده شده بود ، ما کسی را که روی زمین کارمیکرد ، دیدیم  و از او تقاضا کردیم که مرا پناه دهد . او باشنیدن صدای تیر اندازی ، وحشت زده شده ودر کمک به ما مردد بود.  جاشها وپاسداران نزدیکتر شده بودند . بارها ازجمیل وبرادرم شهریار خواستم که مرا تنها بگذارند و بروند . آنها قبول نکردند . جمیل وشهریار تصمیم گرفتند که مرا زیر شبدرها مخفی کنند ، چون توانی در آنها برای حمل من باقی نمانده بود و جاشها خیلی نزدیک شده بودند . فرد صاحب باغ نیز وحشت زده بود . رفقایم بعد از پوشاندن من از شبدر و علف بریده  شده  که کاملا ً خشک نشده بود ، خودشان را درهمان نزدیکی در میا ن درختها پنهان کرده ، طوری که من را زیر نظر داشتند که چه بسرم خواهد آمد .
جاشها سررسیدند ، یکی از جاشها از دور صاحب زمین را صدا زد و از او خواست که خود را نشان دهد ، معلوم بود که صاحب باغ از ترس  خود را پنهان کرده بود . او در جایی که مخفی شده بود بیرون آمد ونزد آنها رفت . رفقای من این ماجرا را میدیدند . اما از رد و بدل شدن صحبتهایشان بی اطلاع بودند . بعد ازصحبت با صاحب باغ جاشها وپاسداران به جستجو پرداختند و به هردری سرمیکشیدند . آنها از ما میخواستند که خود را تحویل دهیم و ترسی نداشتند ، چون اطمینان داشتند که ما اسلحه نداریم . من هیچگونه حرکتی نمیکردم ، گرمای زیاد زیر شبدرهم مرا آزارمیداد و بی نهایت طاقت فرسا بود ، بخصوص درد رانم آنرا ده چندان میکرد . جاشها مشغول زیر و رو کردن شبدرها بودند تا به شبدری که روی من بود رسیدند . آنرا کنار زده ومرا از زیرآن بیرون آوردند . شهریار و جمیل با دیدن این صحنه ، یعنی اسیر شدن من ، در جایی که خود را مخفی کرده بودند ، بیرون آمدند وخود را تسلیم کردند . آنها میتوانستند فرارکنند وخود را از این مخمسه نجات دهند ، اما دست به این عمل نزدند . معلوم بود که نمیخواسنتد که من را تنها بگذارند . آنها را کتف بسته و من را با کمک عوامل رژیم به پاسگاه باز گرداندند ، بلافاصله ما را به سنندج انتقال دادند . من را برای " معالجه " به پادگان سنندج آوردند . اکنون نمیدانم که رفقایم کجا هسنتد . این برای من عذاب  وجدان  شده  و آزارم  میدهد .
 مقداری او را دلداری دادم ،  گفتم : به هر حال چنین وضعیتی پیش آمده است و نباید ناراحت بود و کاراز کار گذشته است . احسن گوشش بدهکار نبود وحالت دلتنگی داشت وبه رفقایش که برای اوجان فدائی کرده بودند ارج می نهاد وازطرف دیگرخود را گناهکار احساس میکرد . دراین بحث و گفتکوها بودیم که جمیل وشهریار را نزد ما آوردند .

 آن صحنه برایم فراموش نشدنی است ( اکنون نیزبعد از 28 سال هر چند مدت این صحنه در مقابل دیدگانم مجسم میشود ) . دو برادر و جمیل همدیگررادرآغوش کشیده بودند وهرچند لحظه ، پس ازوقفه ای کوتاه به چشمان هم خیره میشدند ، سپس دوباره همدیگررا در آغوش  میکشیدند وغرق در بوسه میکردند ، به نظر میرسید که برایشان باور کردنی نبود که دوباره همدیگر را ملاقات کنند . دیدار دوباره همدیگر برایشان غیر مترقبه بود.
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          جمیل یخچالی
آنها مرا به جا نمیآوردند ، جمیل یخچالی اهل سنندج بود ، اما من اوراشخصـا ً نمیشناختم ، احسن من رابه آنها معرفی کرد وبا صحبت در موردمسائل روز بیشترهمدیگررا شناختیم ، آزادانه در مورد مسائل مختلف بحث میکردیم و با جمیل وشهریار رابطه صمیمانه تری بر قرار کردم . از گذشته ها و خاطرات دوران کودکی میگفتیم ، شهریار تعدادی از خاطرات برایش زنده میشد و کم کم  بیاد  میآورد . جمیل و شهریار از اینکه احسن را دوباره  یافته  بودند  بینهایت  خوشحال بودند .
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        شهریار ناهید

از چگونگی دستگیری و آوردنشان به زندان ژاندارمری سنندج گفتند که بعد از انتقال در آنجا بازداشت شده  بودند . در این  چند روز بکمک کسی که خانواده جمیل رامی شناخته او توانسته بود با خانواده اش ملاقات کنند و فامیلهای او خیلی تلاش کرده اند که آنها را آزاد کنند اما تلاششان بی ثمر مانده بود. 
درآن هنگام برای ما چند برگ کاغذ آوردند ، ازماخواستند که بیوگرافی خودمان و چگونگی دستگیریمان را بنویسیم  .آنها مشغول نوشتن شدند و من نیز ماجرای خودم را که با پرونده آنها ارتباطی نداشت نوشتم وآنرا تحویل دادیم .
بعد از انتقال جمیل و شهریار به نزد ما ، پاسدارجوانی که ته ریشی به هم زده بود ولباس پاسداری بتن داشت گاهگاهی پیش ما میآمد بحث میکرد . میگفت : مردم کرُد چه میخواهند ؟ مردم کرُد تجزیه طلبند ، ضد انقلاب اند !!میخواهند از ایران جدا شوند و دولت مستقل خود را تشکیل دهند . اوبا بی حرمتی با ما رفتار و به زنان و دختران کرُد توهین میکرد . ما در مقابل مزخرفات او میایستادیم وضمن اعتراض به توهین هایش از او میخواستیم که اگر حرفی برای گفتن دارد ، میتواند مثل آدم با ما بحث کند ، کار به جائی رسید که با او مشغول بحث شدیم . با درکی که درآن موقع داشتیم در مقابل او ازمبارزات مردم کرُد جهت رسیدن به حقوق حقه خودشان دفاع کردیم . بحث ما هربار حدود نیم ساعتی طول می کشید و در مقابل صحبتهای این فرد عکس المل نشان میدادیم و استدلال میکردیم . ما از هدف این فرد بی خبر بودیم ، اما تأثیرات بحثها درمراحل بعدی ، یعنی زمانی که برای به اصطلاح  محاکمه فرمایشی ما را نزد خلخالی جلاد می بردند ، مشهود بود . یعنی بحثهای ما در پرونده هایمان منعکس میشد.

آن روزرا مانند هر اسیری در زندان با از هر دری سخنی گفتن بسر میبردیم ومبارزات مردم در ایران و به خصوص کردستان را برای همدیگر باز گو میکردیم . از خاطرات دوران کودکی در محله " پرد مه لا ه و یسی " وکسانی مانند تکش بیکس و نوروز گنجی و ....صحبت میکردیم . آن بعد از ظهر وشب را گذراندیم . در این فکر بودیم که چه سرنوشتی میتوانست در انتظار ما باشد ؟؟!!!

